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  چكيده

انتشارات آكسفورد منتشر  ةدر مجموع 1996بار در سال نخستين 2نوشتة مارك ترنر 1ذهن ادبيكتاب 
هاي مختلف  متخصصان گوناگون از شاخهكه  هاي متعدد رسيد. اين كتاب،شد و پس از آن به چاپ

به  ،اش كنندهسبب ايدة عميق و متحوللسفه بهشناسي و فشناسي، ادبيات، عصبشناختي، زبان علوم
به موضوع نقش ذهن ادبي  ،صفحه و هشت فصل 208در  آن توجه نشان دادند و از آن استقبال كردند،

پردازد و اهميت و ضرورت ادبيات را در اساس تفكر و زبان مي بر ،ويژه داستان و داستان تمثيليو به
تفكر عموم  با وجودمبحث اساسي كتاب اين است كه  ،واقعدر. زدساآشكار ميالعاده حياتي  نقشي فوق

داند،  كه ذهن ادبي را امري ثانوي و غيرضروري و فعاليتي متعلق به متخصصان رشتة ادبيات مي
-  كند كه موضوع اصلي علوم فعاليت ذهن اساساً ادبي است. اين كتاب ادعاي انقلابي را مطرح مي

  سرشت ذهن ادبي است. ،شناختي

  
  ، داستان، بازافكني، پارابل.ذهن ادبيمارك ترنر، هاي كليدي: واژه
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نظري اجمالي به مردم اطراف ، فروشي هستيد پاراگراف در يك كتاب ايناگر در حال مرور 
نگاه ، گيريتصميم، ريزيبرنامه، وجو كردنجست، ها در حال فكر كردنآن .خود بيندازيد

تعجب  البته][وگو با دوستانشان و گفت، ل ثبت كتابئوسمت مسهرفتن ب، كردن به ساعتشان
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 ؛رسدنظر نميها ادبي بهكدام از اينهيچ. ايدها را زير نظر گرفته كردن هستند؛ چون شما آن
د كه ما به اشتباه نكناي استفاده مي از قواعد ذهني )و شما(ها  آن، اما براي انجام اين كارها

  .]بازافكني و تمثيل، داستان يعني[كنيم؛  بندي مي ي تقسيمها را با عنوان ادب آن
عنوان سبك ادبي هم وقتي نمود به .كنيمهاي ذهني توجه ميندرت به اين قاعدهبه ما عملاً

با اين حال . جداي از زندگي روزمره توجه كنيمعنوان شكلي ويژه و ها به يابند كه ما به آنمي
بلكه ذهن خود  ؛ذهني جداگانه نيست، ذهن ادبي. سازندكن ميها زندگي هر روزة ما را مم آن

ها   هاي ماشيني مثل ربات اگرچه علمِ شناختي با فناوري. ذهن ادبي ذهني بنيادين است. ماست
موضوع  ،اما درواقع ؛در ارتباط است ـ رسند نظر ميكه غيرادبي به ـ و صنايع كامپيوتري
بيشتر . ذهن است داستان قاعده يا اصل اساسيِ. موضوع ذهن ادبي است ،اصلي علم شناختي

محدودة ذهني داستان . شوندها سازماندهي مي و دانش و افكار ما در قالب داستان هاتجربه
. كند كه داستان ديگر را بفهميم يابد؛ يك داستان به ما كمك ميبازافكني گسترش مي ةوسيلبه

كه  است اصل اساسي شناخت ]و تمثيل[ ست؛بازتاباندن يك داستان به داستان ديگر تمثيل ا
 ]رمان[ اي مثلهاي ادبي پيچيده اي مثل گفتن زمان تا خلاقيت از اعمال ساده ؛نمود داردجا همه

  .جوي زمان از دست رفتة پروستوجست
، .كنيم دهيم يا تفسير مي تمثيل شرح مي ةوسيلمان را بههر سطحي از تجربهدر اين كتاب 
كه  كنيمميبررسي را   اييات فني علوم مغزي و ذهنيئجز ونماييم مي باز را سازوكار تمثيل 

تخيل و ، استدلال، گيريتصميم، نقشه كشيدن، خلق، به هنگام انديشيدن از تمثيل ة مابر استفاد
بحث به در باب منشأ آن ، كنيم تحليل ميرا كاركرد تمثيل در اين مجال . افكند  مي پرتو، ترغيب
در فصل . كنيم تشريح ميرا كاوش و انواع آن را مباني زيستي و تكاملي آن  و مپردازيمي

 ،بلكه محصول پيچيدة تمثيل است ؛تمثيل نيست أبه بررسي اين امكان كه زبان منش، پاياني
  .پردازيممي

و حتي  خلق كردن، كنش، دانستن، مثل انديشيدن، ذهن انسان] هايفعاليت[تمثيل ريشة 
دو  ةمثاببه سال است كه ذهن معمولي را 2500، اما نگرش رايج ؛فتن استسخن گ احتمالاً

اين كتاب تلاشي است براي نشان دادن . گيرد ادبي در نظر ميبخش قابل انتخاب ادبي و غير
، ذهن توان آن را با نگرشي بهافتد و اينكه مياينكه ديدگاه عمومي چگونه به اشتباه مي
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 ةديدگاهي كه ديگر در مورد انديش. تر استتر و جالبجامع، ترقيقد، ترعلمي كه كردجايگزين 
  .داند كند و آن را جداي از ذهن ادبي نمي روزمره اشتباه نمي

  نوبت شهرزاد

او . هاي گاو فراواني بودزيست كه صاحب گله در روزگاران پيشين كشاورزي ثروتمند مي
الاغي را نگه مي از آخورهايش گاو نر و در يكي ،دانستزبان حيوانات و پرندگان را مي ]كه[

-ديد كه آنجا بهرفت كه الاغ را بسته بودند و ميدر پايان هر روز گاو نر به مكاني مي. داشت

و خر با  كندهشده و جوهاي پوستهاي الكآخور پر شده از كاه ،شده خوبي آب و جارو
يك روز ، از قضا. آن سوار شودارباب بر ] مگر هر چندي[ .آسودگي در آن دراز كشيده است
  :گويد كشاورز شنيد كه گاو نر به خر مي

- با طيب خاطر اين در حالي كه تو، ام  شانسي! من از رنج و خستگي فرسوده شده تو چه خوش

مگر گاهي كه اربابت  ؛كسري نداريوخوري و هيچ كم اعلي مي ةشد پاك تو جوِ. ايجا آسوده
  .جاودانه با رنج يوغ و سنگ آسياب گره خورده اما زندگي من ؛شود  سوارت مي

  :خر جواب داد
وانمود كن كه مريضي و روي شكمت ، مزرعه رفتي و يوغ را بر گردنت نهادند زماني كه به 

وقتي تو را برگردانند و . دوباره بخواب، زدند برنخيز يا اگر برخاستي راحتي اگر تو . بيوفت
گونه از رنج فراغت اين. كي دو روز از خوردن بپرهيزي. چيزي نخور، علوفه جلويت گذاشتند

  .يابي مي

  .ها گذشت شنيد بود و آنچه را بين آن جاآنياد داشته باشيد كه كشاورز به
گاو خيلي كم از ، كار صبح روز بعد با علوفه برگشت كه گاو را به مزرعه ببردوقتي خيش

و تمام  خر را ببر: كار گفتخيش آنگاه كشاورز به. آن خورد و تظاهر كرد كه خوب نيست
  .او بنه نروز خيش بر گرد

اين . با اين داستان شروع به نصيحت دخترش كرد ـ رايزن پادشاه بزرگ ساساني ـ وزير
مي شبيكوگوي بااستعداد و فتان هزار عنوان قصههمان شهرزاد است كه به، دختر

ولي شهرزاد تا آن لحظه  ؛ساخت اش او را مشهور خواهد كسي كه هوش و زيبايي. شناسيمش
با او به  عنوان همسر به شهريار عرضه نكرده بود و نيزاو خود را به. اي نگفته بودهيچ قصه

. خواست كه در همين حال باقي بماندپدرش مي دختر وزير بود و او صرفاً. بستر نرفته بود
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روز قبل شهريار را اعدام  ةكشوم وزير اين بود كه مل روزانة ةوظيف، در سه سال پيش از اين
  .كند و دوشيزة ديگري را براي او بياورد

، بعد از آن. همسر نخست او خائن است ،اين مشكل زماني شروع شد كه شهريار فهميد
ناخواسته گرفتار اين  او. تاج و تختش را رها كرد تا گرد جهان بگردد، در غم و حزن شهريار

، وقتي به قلمرو پادشاهي خود بازگشت. وفايند نان بيموقعيت ناخوشايند شده بود كه همة ز
  .كرد شروعاش را از نو   قتل برسانند و زندگي زناشوييدستور داد كه همسرش را به

وزير از يافتن دختران . جوشد  ديگ طغيان مي. اين موقعيت در پادشاهي خيلي بد است
 ـ و نه قرباني بعديـ  بعدي عنوان عروسشهرزاد خودش را به. باكره خسته و درمانده شده

موقعيت نابخردانه بگذارد كه به  تر از آن است كه پدرش را در اين او باهوش. كندعرضه مي
هاي بلكه او با شاه ازدواج خواهد كرد و با گفتن داستان ؛دست خويش فرزندش را اعدام كند

ا او پيوند زناشويي شاه را از نياز به گردن زدن روزانة عروسي كه غروب روز قبل ب، جالب
اما  ؛ازدواج سلطنتي را زنده كند ةاميد او اين بود كه دوباره افسان. آزاد خواهد كرد ،بسته بود

  . پاياني پيچيده در انتظارش بود، جاي پايان سنتي و متداولبار بهاين
بعد . غيرعادي بود، با توجه به شرايطي كه داشت، اشاز شب عروسي ]شهرزاد[ تصوير

، گوش شاه برسد براي اينكه به ،واقع اما در، ظاهراو بايد داستاني را به، خوابگي با شاهاز هم
كرد كه اوج قطع مي ةكرد و زماني بايد داستانش را در نقطبراي خواهرش دينارزاد تعريف مي

او . روز بعد موكول كنداش كشتن را به  سپيدة صبح سر بزند تا شاه براي شنيدن ادامه
هايش  برخي از داستان. اش بگيرد تكرار كندحيله بود كه اين كار را تا زماني كه اميدوار
  سوي مرزهاي مناظر برخي ديگر پادشاه را تا آن. هاي تقليدي بودند تمثيل
ها  آن ةهم. هايي بودند از آنچه ممكن بود اتفاق بيفتدو برخي تمثيل بردندافزاي درونش ميغم

  .آور داشتندكننده و حيرتظاهري سرگرم
با توجه به شخصيتش و نقشش . رنج خواهد افتاد به انديشيد كه دخترش قطعاًوزير مي

كند كه داستان آن خر را براي دخترش تعريف مي، جاي آنولي به ؛گويداين را نمي مستقيماً
را بفريبد تا گاو  اي ريخت كه ارباب مزرعه  دليل هوشش دچار غرور شده بود و برنامهبه
. گونه كه خر انتظار داشتاما نه آن ؛طرحش كار كرد. رنج بار برهاند عقل را از يرينش

  .كند جاي گاو روي زمين كاربه كشاورز ثروتمند دستور داد تا خر
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شكلي از  ؛پردازد به تخيل روايي مي، داستان براي هشدار به شهرزاد استفاده از وزير با
او ناخواسته بر . ي تغيير فكر دخترش از طريق داستانمنظور تلاش برابه، قبل از عمل ةانديش

تلاش براي تغيير فكر  ؛خواست آن را انجام ندهد گذارد كه از دخترش ميصحه مي راهبردي
  .داستان ةوسيلشاه به

هاي عقلاني يا يكي از ابزارهاي بنيادي تفكر است كه ظرفيتكه  ،داستانـ  تخيل روايي
برنامه، بينيپيش، اصلي ماست براي نگاه كردن به آينده ةشيو ،منطقي به آن وابسته است

اين نخستين . ظرفيتي ادبي كه عموماً براي شناخت بشري ضروري است. ريزي و توضيح
  .ن اساساً ادبي استآاست كه ذهن در  مسيري

خواهد با تصور يك داستان و ارزيابي آن پيش از عمل بينديشد؛ او وزير از شهرزاد مي
اش  كند كه نقشه به شهرزاد توصيه مي. كند كام بلا ارزيابي مي دخترش را رفتن به پيامد عمل
؛ كند يعني داستان استفاده مي ،اساسي براي انجام اين كار از يك فعاليت شناختيِو  را رها كند

اين وضعيت الان ، نگاه كن دختر«گويد: وزير نمي. چيز عجيبي در اين ميان وجود دارداما 
؛ مند شوي تواني در فراغت به مشكلات ديگران علاقه خيلي راحت كه مي، راحتي تو: توست

  گويد: جاي آن مي به .»در پايان با رنج همراه خواهي بود ،ولي اگر به اين كارت ادامه دهي
 كرد بسيار باهوشخر كه فكر مي. مند شدهاي بود كه به مشكل گاو علاق روزگاري خر آسوده 

كم براي گاو  انگيزي دست طور شگفتكه به اي به گاو نادان كردوشمندانههاي هنصيحت، است
گاو در ، پيش از آنكه اين را بداني. داشت اي شوم دربراما براي آن خر نتيجه ؛كار كرد خوب

ريخت و دچار رنج  در حالي كه خر عرق مي .هاي خرسندي بود روي يونجهبر حال لم دادن 
  .گاو بود

ش شهرزاد است اكند كه به داستان ديگري كه شخصيت اصليمي وزير داستاني مطرح
آن به  3بازافكني ةوسيلداستان شهرزاد را به ةآيند زنيگمانهامكان ما و شهرزاد . بتابد باز

يك  تاباندن باز. مطلب اين است كه شهرزاد همان خر است لب. فهميم داستان گاو و خر مي
اما  ؛هست ]عجيب هم[ نظر برسد و البتهدبي بهداستان بر ديگري ممكن است عجيب و ا

هاي منطقي به آن وابسته ظرفيت] كه[است يك ابزار اساسي ذهن، هم مانند داستان بازافكني
 اين دومين. براي شناخت بشر ضروري است بازافكني ظرفيتي ادبي است كه عموماً. است

  .مسيري است كه در آن ذهن بشر اساساً ادبي است
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راحتي داستان و بازافكني به، يعني حكايت تمثيلي يا پارابل، از متون ادبي يك نوع خاصي
، جايي است كه در آن. كند عنوان يك آزمايشگاه عمل ميپارابل به. كندرا با هم تركيب مي

شناختن ريشة ، شناخت حكايت تمثيلي. اند  چيزهاي بزرگ در يك فضاي كوچك فشرده شده
  .بالعكس معمولي است و هاي ذهنظرفيت

وقتي  ،اتفاقات و عوامل، اي از عينيات فهميدن مجموعه. شود پارابل با تخيل روايي آغاز مي
تركيب مي بازافكنيسپس داستان را با . شوند  دانش ما از داستان سازماندهي مي ةوسيلبه

اي  هاين جوهر پارابل است تركيب پيچيد. شودمي بازتاباندهيك داستان به داستاني ديگر  كند:
ترين  اين تركيب كلاسيك يكي از قوي. و بازافكني داستان هاي دانش ما: از دو سطح از فرم

 تكامل ژانر پارابل نه ،بنابراين. كندهاي معنايي را توليد ميروندهاي رواني براي ساخت

. كند  هاي معنايي ما پيروي ميبلكه ناگزير از طبيعت سيستم ؛اقي و نه منحصراً ادبي استفات
ساختار جمله يا توانايي براي  ]چيدن[ هاي ديدن رنگ ياهاي پارابل به قدرت محرك محرك

  .كنند دور عمل مي ةزدن يك شيء از فاصل
ها  المثل ضرب. پارابل است ]ساخت[ ذهنيِ هاي ادبي فقط يكي از مصنوعات روند پارابل
. شود  تفسير مي بازافكني وسيلةكنند كه به  يك داستان كنايي و فشرده را ارائه مي معمولاً

گزيده از ريسمان سياه و سفيد مار« ،»كنند ها بازي مي موش، شود دور مي وقتي كه گربه«
در  .»بين سگ و استخوانش قرار نگير«، »كند كارگر ناتوان ابزارش را سرزنش مي« ،»ترسد مي

 اشاره -  بفهميمخواهيم  داستاني كه ميـ حتي آشكارا به داستان هدف ، مواردي شبيه به اين

هر دو طرف داستان و  ،در كاربرد] ذهني[ ولي ما از طريق ظرفيت انتقال سريع ؛شود نمي
وقتي «] ضرب المثل. [نگاريم آشكار و فاش داستان را روي مقصد پنهان آن مي أمبدبازافكني، 

 تواند به مي، اگر در محل كار گفته شود ،»ها بازي خواهند كرد موش، شود گربه دور مي
تواند به داستان  مي، شود و اگر در كلاس بيان شود بازتاباندهداستان رئيس و كارمندانش 

تواند به داستان   اگر در روابط جنسي گفته شود مي. دانشجويان بازتابانده شود معلم و
توانيم آن  مي، ثل مذبور خارج از بافت نگاه كنيمبتابد. با همين سهولت اگر ما به م خيانت باز

ت كميته تنظيم ئهي از سويهاي كميتة نظارتي كنگره و صنايعي بازتابانيم كه  ر داستانرا ب
كامپيوتر امنيتي  هايسيستم و يا ويروس، خشونت و زور پليس و دزدهاي محلي .شوند مي

توانيم آن را بر ، مي4كوكي شانس در يك كتاب امثال يا داخل يكمثلاً  ؛كه بايد كنترل شوند
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هاي هدف را  بتابانيم كه ممكن است طيفي وسيع از مقاصد داستان زخلاصة داستان با
به . »پيش از پريدن نگاه كن«. محتمل بيشتري را در ذهن حاضر كند پوشش دهد و مقصدهاي

طوري نامحدود براي بسياري تواند بهكند كه ميهمين نحو يك چكيدة داستاني را پيشنهاد مي
  .دبرده شو كارهاي مقصد بهاز داستان

و ساختارهاي معنايي در اين مدل داريم به  هاجملهاين سهولت تفسير يا دركي كه از 
كاري انجام هيچ  گويي اساساًكنيم كه احساس مي ما ]واقع در[  ]زيرا[ .اشتباه است روشني

انگليسي كه در يك دقيقه حجم زيادي هجا استفاده  مثل گوش دادن به يك گويندة ؛دهيممين
كنيم  اما احساس مي ؛بريمكار ميرا به يياهفرايند پيچيد، ناخودآگاه، راي فهم سخنما ب .كند مي

صورت جادويي فهميدن به ،در حالي كه .دهيم گوش مي يعني اينكه صرفاً ؛ايمكه كاري نكرده
گاه را آناخود ةخواهيم كار پيچيد اگر مي، هاالمثلها و ضربپارابل ]در مورد. [ افتد اتفاق مي

ادراكمان  ]فرايند[ به سهولت، مثل خود زبان دقيقاً بايد، سيدن به اين تفاسير پيدا كنيمدر ر
به همان  بايد با اين حقيقت كنار بياييم كه ذهن عموماً، براي بررسي ذهن. آگاهي داشته باشيم
گراي ما از جوهر درون. رسدنظر ميبه اين متناقض. كند دهد كار نميشكل كه نشان مي

. با طبيعت واقعي ذهن عمل كند ]مطابق[ عنوان يك راهنماي معقولانتظار داريم كه بهذهنمان 
شدت به ]اين تصور[ اما ؛انتظار داريم كه با تصويري كلي و علمي كار ذهن را بازنمايي كند

اي  خودآگاهي وسيله .است لغزندهيك فانتزي ، تصوير ضعيف ما از ذهن. فريبنده است
و خلق  ها در انتخاب نوع معيني از تصميمات و تمايزگزاري، ركز ماشگرف براي كمك به تم

اي خود را شرمانه به نحو بي. مورد ذهن كاذب است اما در ؛نوعي خاص از خاطرات است
در جايي ديگر  بيشتردر حقيقت كار واقعي  ،كه درحالي .دهدجامع و حاكم مطلق نشان مي

، تر و مؤثرتر از خودآگاه آرامتر و بسيار زيركانههايي بسيار سريعاز راه، شودانجام مي
  .كند اعتماد كه تنها به نظري اجمالي و خيال و حسد ورزيدن اكتفا مي احمق و غيرقابل

از قبيل قصة هشدار وزير به دخترش ، آميز ازوپ هاي عبرت  هايي شبيه افسانه فابل
ناتان پيامبر  )7-1 :12(وئل سام ةسور 2اي شبيه آنچه در بخش  اتهامات محرمانه، شهرزاد

 شعرهاي »هرمس پر پا«صفاتي شبيه به ، »تو يك مردي«. در لفافه به شاه داود وارد كرد

6زائر سير و سلوك يا 5هر كستري مانند  هاي بزرگ متافيزيكي و تمثيل
 7كمدي الهيو   

و شخصيت و ديالوگ هايي كه مكان  حتي داستان. كنند  كيد ميأبر تركيب داستان و بازافكني ت
 

5 Everyman 6 Pilgr im’s prog ress  7 Divine C omedy 
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داراي هيچ نشان  بيشتريك داستان كوتاه . اند تسليم بازافكني، دارند العاده مشخصي فوق
به ، اش را دارد اما آنچه داستان ادعاي بازنمايي ؛آشكاري نيست كه به چيزي اشاره كند

زندگيگرچه اهاي خاص خودمان؛ تابانيم؛ مثلاً به زندگي مي تري باز روايت ذهني خيلي بزرگ
طور اگرچه به كناييهاي رمزي و اين قبيل داستان. يات داستاني خالي استئهاي ما از جز

  .نظر برسندتوانند آبستن معناي كلي به مي، شوند ارجاع داده مي به موردي خاص قاطع 
كل ادبيات زبده و برجسته  داستان بر سراسر زندگي روزمره و در بازافكني ،همچنين

8پريان ملكةنظير ادبي از قبيل  تقدان ادبي با مشاهدة آن در متون بيمن. كند عمل مي
 شعريا    

10آينه سوي آنيا  9كهن دريانورد
اند كه اين ابداعات مدام پيشنهاد كرده سرزمين ويرانيا  

دهند كه از  اي را نشان مي دقت كارشدهبلكه آثار به ؛غريب نيستندوعجيب در اساسنظير  بي
كه در  پارابل ،رسد نظر ميبه. ت گرفته استئي فكري فراگير و ضروري نشيك اسلوب بنياد

است،  عنوان بيان يك داستان در ميان ديگري تعريف شده با آكسفوردانگليسي  ةنام واژه
گونه كه بلكه همان ؛به ادبيات تعلق دارد نه منحصراً  به بيان و براي منتقدان ادبي نه صرفاً

اگر . به ذهن در معناي عام آن تعلق دارد ،ملاحظه كرده است )44	:1936( 11لويس .اس .سي
مان را بر ذهن ادبي معطوف  توانيم دقيقاً توجه مي، ما بخواهيم ذهن معمولي را بررسي كنيم

  .ادبي است در اساسزيرا ذهن معمولي  ؛كنيم
 شمارعنوان يك نوع مشخص از ادبيات داستاني خلاق و عجيب بهبه پارابل امروزه

 napaponnاصل واژة يوناني. هاي داستاني خاص بندي در بين جهان يك تقسيم. آيد مي

(parabole)  از فعلnapapanneiv (paraballeiri) تري  اي خيلي گسترده وارهمعناي طرح
براي قرار  دتوان اين لغت يوناني مي. سويي ديگرپرتاب كردن و پيش افكندن يك چيز به؛ دارد

حتي گذاشتن  .يا محكم كردن چيزي با چيز ديگر رودكار ل چيز ديگر بهدادن يك چيز در مقاب
، در اين معاني. سمتييا چرخيدن چشمان كسي به ها با همديگر ريختن تاس، علوفه كنار اسب
napapanneiv  معادلprojicere  را از آن  »افكنش«يا  »بازافكني«ه ما چآن :لاتين است

  .گيريم مي
تر از اصطلاح  وليكن بسيار گسترده، ايي محدودتر از ريشة يونانيواژة پارابل را در معن

.  كند و اين روش را تعريف مي است داستان بازافكنيپارابل . برندميكار اش به رايج انگليسي
از گفتن زمان تا  -  جادر ذهن معمولي است كه همه  ابزاري ضروري و عمومي ]پارابل[
 

8 Faerie Queen 9 The rime of Ancient Mariner 10 Through the Lo oking G lass  11 c.s.lewis 
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 تا شودبرده ميكار رابل به اين معناي غيرمرسوم بهلغت پا. آشكار است - پروستخواندن 

 اگرچه. داده شودآگاهي ، به اين تصور غلط كه ذهن معمولي كمتر با ادبيات سروكار دارد

 كنند ها را اختراع و تفسير مياي كه آن  ابزارهاي انديشه، ممكن است خاص باشند، متون ادبي
فروشي به آثاري كه در بخش خاصي از كتابممكن است . تفكر روزمره هستند مبناي ]همان[

 شودناميده مياما ابزار ذهني كه روايت يا داستان  ؛شود گفته   روايت يا داستان، جاي بگيرد
توانند در  عنوان پارابل ميشده به آثار ادبي شناخته. براي انديشيدن انسان ضروري است

ترين گسترده شود،ناميده ميارابل اما ابزار ذهني كه پ ؛داستان تخيلي قرار گيرند ةجرگ
  .استفاده را در ذهن معمولي ما دارد

چيزهاي بسيار زيادي ، توانيم با يك دقيقه توجه به زندگي خيالي وزير و شهرزاد ما مي
وزير در يك موقعيت . مان بياموزيم و پارابل در زندگي روزمره ، بازافكنيداستان دربارة

ذهن پيچيدة پادشاه و  ؛امله بر سر زندگي و مرگ دخترشآستانة مع دشوار قرار دارد؛ در
بصيرت  يك فعاليت اساسي ذهني بشري. او چشم :بيني كند او بايد پيش. سرنوشت كشورش

وقتي شانس ـ  هاي جدي  بينينظيري در پيشهاي بي  و تجربه او وزير است. است يك كشور
كاملاً در معرض ، گر ان پدر و نصيحتعنودر نقشش بهاو . داشته است ـ دومي براي او نبوده

طبيعتاً او به . چيز را كاملاً نابود خواهد كرديك شكست در اين لحظه همه. خطر است
انگيزة او كامل . بازافكنيداستان و ؛ شود ترين ابزاري كه دارد متوسل مي ترين و اساسي قوي

او را ، سابقه اي بيا تجربهب، خواهد براي موفقيت در طرحش داند كه شهرزاد مياست؛ زيرا مي
 نخبگي، ]كنونتا[ اي است كه لهئتر از هر مس تر و دراماتيك شرايطي كه حساس در .ياري دهد
شهرزاد در آغاز ، رقابت هنوز نابرابر است. است و هيجانش را به مبارزه طلبيده  دورانديشي
  .راني است در صورتي كه پادشاه ارباب والاي حكم ،راه است

هاي مهره اما با زاوية ديدي متفاوت؛ ؛بيندبندي ميچيز را همچون شرط نيز همهشهرزاد 
بدون ، و دير يا زود )صورت ادبي و مجازيبه(هرانش اپدرش و خو، شاهش، كشورش ،او

، صورت بالقوهكه به  همچنان. ها باشد يا نهچه خواستار آن ،اشدوشيزگي و زندگي، شك
بازيگران ماجرا  نبوغش و زندگي داستاني، اش آينده، شكودكان، ازدواجش، تخيل روايي

ترين و سوي قوياو طبيعتاً به. چيز را كاملاً نابود خواهد ساختيك شكست همه. هستند
هاي ها قدرتاين. بازافكنيكند؛ يعني داستان و ميل مي، ترين ابزاري كه از آن اوستاساسي
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بلكه در  ؛اشنه فقط در بازي اعدام يا رهايي ها زندگي خواهد كرد؛ذهن هستند كه او با آن
  .گوييهاي قصهيات دقيق شبئجز

در حالي كه ماجراجويي  ،بيند احتياط پدر همة خطرها را مي. اي تكراري است اين افسانه
اي از در لحظه دقيقاً .اند  مياني كشاكش ايستاده ةها در نقطآن. ها را فرزند همة شانس

سوي پدرش بايد به. رود و توانايي فرزند رو به بالابه افول ميزندگيشان كه قدرت پدر 
 شهرياراما الان او در دستان  ؛شهرزاد هميشه در دستان او بوده است. شرايط اميد برگردد

پرواست و كودك بي، شودها تكرار ميطور كه در تمام نسلهمان، در اين داستان. است
تا ببيند آيا مي آيد به هيجان مي، ته شدن استعدادشمزاجانه از تصور به امتحان گذاشدمدمي

 تقريباً، اين در حالي است كه پدر. پيروز شود، تواند در جايي كه پدرش شكست خورده است
گيرد كه اگر كسي بتواند قوت قلب مي، البته با اين انديشة نهان. شود بر ترسش دارد چيره مي

   اين كار را انجام دهد كودك او خواهد بود؟
قدر خوب است هداند كه چاو مي، كنم من شهرزاد را در اين لحظه عالم به غيب تصور مي

هاي پدر افزون بر توانايي هاييهايي است و چه تواناييو اينكه داراي چه قدرت و فرصت
اما حتي  ؛گيردت ميئمدد تخيل روايي نش از دورانديشي به، بيني اوقدرت پيش. خويش دارد

براي او شهرتي ، شبيكوتواند بداند كه اجرايش در طول هزار نمي، اشجوييآينده وجودبا، او
يعني  نويس ديگرترين ذهن ادبي به ارمغان خواهد آورد و همراه با داستانعنوان بزرگبه

  .شهرزاد نمونة كاملي از برتري قوة تخيل خواهد شد، هومر صاحب اوديسه
، رسدن را بدانند كه آوازة شهرزاد تا به روزگار ما ميتوانستند ايوزير مي اگر شهرزاد و

آنچه بيشتر اهميت . شان بوددر نقشة جسورانه ها كمتر از كاميابياهميتش براي آن احتمالاً
او . زير پاي شمشير پدرش نخواهد افتاد فردا صبح سر شهرزاد ]بدانند[ داشت اين بود كه
صميميت و ، در فضايي موقت از خطر و تهديد ختي،اما نه با شادي و خوشب ؛زنده خواهد ماند

اين . رو شوند روبه )هر لذت زميني و خاكي (مرگ تا اينكه او و شهريار با از بين بردن، لذت
  .اين نابودكنندة مرد و زن، شاه و گدا ةكنند يكسان

 هئشده و مينياتوري اراصورتي كوتاهداستان شهرزاد به ما الگوهاي ذهني پارابل را به
  :دهدمي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

48
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 F
eb

ru
ar

y 
4t

h 
20

20

www.SID.ir

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-19644-fa.html
http://www.SId.ir


Archive of SID

1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، شمارة 10دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

349 

كند؛ يعني با تصور سرانجامِ داستان ورود   نتيجة يك اتفاق را تخيل مي، وزير :پيشگويي
در حال تصور داستاني است كه ورود ناگهاني شهرزاد را به  ،خر به امور گاو و كشاورز

  .وايي پيشگويي كردن استپس تخيل ر. كندها و شهريار را دنبال ميامور باكره
توانيم به اختيار است ما مي عملي، شوديدادي كه عواقب آن تصور مياگر رو :ارزيابي

تنها پيامدهاي پيشنهاد وزير نه. ارزيابي آن پيامدها ارزيابي كنيم از سويحكمت آن كار را 
پس . كندميرا نيز ارزيابي  حكمت آن، بلكه بدان وسيله ؛كندبيني ميناگهاني شهرزاد را پيش

  .دن استارزيابي كر، تخيل روايي
آن است كه  او بر. متوقف كردن شهريار :كندشهرزاد يك هدف را تصور مي :ريزي طرح

قصد  بعداً. در نجات جان مردم توفيق يابد يا چون ديگران انتظار نابودي و مرگ را بكشد
اين راه حل مناسبي است؛ زيرا . بنيان نهادن ازدواجي سالم با شهريار. آيددومي نيز پيش مي

او در . يافتني خواهد كردطور خودكار هدف نخست را نيز دستبه، به هدف دوم دستيابي
ريزد كه از موقعيت كنوني به ازدواجي درست خيالاتش مسير داستانيِ كنشي را طرح مي

  .ريزي استريزي و طرحبرنامه، واييتخيل ر. برنامه و نقشة اوست، اين حكايت. منجر شود
 »اتفاق افتاده«كه توضيح بدهيم يك چيز چگونه  داريم نياز بيشترما  :تفسير و شرح

-رسد كه ما اين كار را با ساختن يك مسير روايي از يك حالت فهم اوليه به نظر ميبه .است

شهرزاد براي تغيير پادشاه  ةبرنام. دهيم  سوي وضعيتي كه نياز به توضيحش داريم انجام مي
كشندة  خوشبخت چگونه به شهريارِ هلِأمت يارِاز اينكه شهر .بستگي به تفسيري قبلي دارد

خوشبخت آغاز  متأهلِ اين تفسير وابسته به روايتي است كه با شهريارِ ،شود زنان تبديل مي
  .تخيل روايي تفسير است. گيردزنان پايان مي ةكنند نابود و با شهريارِ شودمي

. شناسيم و حوادث مياشيا  ةعنوان مجموعهاي كوچك را به ما داستان :اشيا و حوادث
اين « .شود  شده بر ما ظاهر نمي بندي دسته يصورت اشيابه جاست كه اين جهانمشكل اين

اين يك  «دهيم؟ اي مفهومي از اشيا و حوادث شكل مي بندي ما چگونه به دسته ».يك شيء است
  ».رخداد است

اين . كنيمايي ميعنوان كنشگران شناسها بهما موضوعات معيني را در داستان :كنشگران
بندي جزئي   گذاري شده با تقسيمصورت برچسباين جهان به :آوردمشكلي ديگر را پديد مي
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هاي بنديما چگونه دسته. شودبر ما ظاهر نمي »اين يك كنشگر است« :گويندمي ها كهنشانه
  دهيم؟ مفهومي كنشگران را شكل مي

كنشگران و حوادث ، از اشيا هفي پويا و پيچيدعنوان ائتلاها را به ما داستان :ها داستان
فرد در نظر نميبهمنحصر عنوان يك داستان كاملاًاز طرفي هر داستاني را به. شناسيم مي

. برند كار ميهاي خاص را به شناسيم كه طيفي از وضعيت ي را مي اهاي ذهني گيريم و داستان
  ل دهيم؟ها را شكهاي مفهومي داستانبنديما چگونه دسته
جاي اما سپس به ؛كند اين افسانة گاو نر و الاغ كه در آن الاغ به گاو كمك مي :بازافكني

كه براي  شود تابانده مي بازاست كه به داستاني  اًعنوان افسانة مبدافتد، به گاو به رنج مي
فع رنج قدر نادان خواهد بود اگر براي رهگويد كه شهرزاد چ شهرزاد اتفاق خواهد افتاد و مي

، اما اينكه كاركردش چگونه است ؛آشكار است بازافكنيقدرت اين . دختران باكره كوشش كند
 سازوكارتابانيم؟  ما چگونه يك داستان را بر ديگري باز مي. نمايدمرموز مي مبهم و

  شناسايي پارابل چيست؟
 و يوغ و شده مجازي است براي مجلل بودنكاه پاك، گاو نر و الاغ ةدر افسان :مجاز

براي  .دانيماين را مي، ما بدون ارزيابي خودآگاه. آسياب مجازهايي براي بار و رنج هستند
توانيم مجاز از چيزهاي زرد بگيريم يا گاوآهن و شده را نميدانيم كه كاه الكما مي ،مثال

نظر ارادي بهاين بديهي و حتي غير. دست بشر ةسنگ آسياب را مجاز از مصنوعات ساخت
  سازيم؟ هاي مجازي مبهم را مي اما ما چگونه تداعي ؛رسد مي

هاي مثابة تمثيلي از والد و فرزند است؛ موقعيتدخترش به موقعيت وزير و. تمثيل
  روايت تمثيلي چيست؟. هاي نسلي است اي از كشمكشعنوان تمثيل يا نمونهها بهكشمكش آن

غرور و فضولي الاغ ، راي مثالب ،كنيم وقتي ما به چيزي فكر مي :هاي تصويري طرح
ما در حال تصور به ، شودمانند رنجي كه دچارش مي، به چيزي ديگر »شودمنجر مي« وقتي

اساس داستان ـ  »شودمنجر مي« ]يعني[ـ اين طرح خيالي ويژه . اي هستيم وارهصورت طرح
صحنه نقاط روي مسير با. وابسته است شدهكه به حركتي موازي در مسيري هدايت است

 »مسير» «ايم؟  اي رسيده ما در داستان به چه نقطه« :گوييم ما مي. هاي داستان برابر است
هاي هاي داستاني چيست و نقشطرح. اش»پايان«آن تا  »آغاز« »شود ازناشي مي«داستان 

  ها در ذهن ادبي چيست؟آن
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مدل ذهني از يك ، وزير در هشدار به دخترش : هاي تخيلي  هاي مقابل در حوزه  نقطه
-آن شهرزاد به آميزد كه درفرضي مي اينمايشنامهصورت خيالي آن را با او به. حال دارد

فرضي  ةكوشد كه تصويري قوي از يك آيند از نظر ذهني او مي. رودسمت شهريار مي
صورتي در زمان و به، واقعيت كنوني وزير و آيندة فرضي، فضاي روايي اين دو. بسازد

ها وجود هاي مفهومي نيز ميان آنارتباط ،هااما علاوه بر تفاوت ؛اندكديگر جدا شدهبالقوه از ي
تر وزير و نقش زن شهريار جايگاه  نقش دختر بزرگ، در فضاي ذهني حال حاضر. دارد

وزير  .دهندگويند انجام ميميرا ها آنچه  آن، اما در فضاي رواني آيندة فرضي ؛يكساني ندارد
نقش ، كندآن شخصي كه نقش دختر ارشد وزير را ايفا مي اي است كه دردهدر حال تصور آين

 :توانست بگويد وزير با بيان اين ارتباطات مي. كندشهريار را نيز بازي مي )موقتي(همسر 
توانستيم بفهميم كه علت كشتن  و ما مي »من بايد تو را بكشم، اگر تو با شهريار ازدواج كني«

كه  عنوان وزير باشد كه بايد هربلكه وظيفه او به ،ز نافرماني دخترشتوانست نه خشم او ا مي
 وجود باروابط فضاهاي ذهني را ، ما مانند وزير. را در نقش همسر شاه است اعدام كند

اگر من با شهريار ازدواج كنم تو «گفت:  اگر شهرزاد مي. كنيم درنگ درك مي بي، شانپيچيدگي
توانستيم فوراً  ما هم مثل وزير مي »زرگ شاه بعدي خواهي شدبغافلگير خواهي شد؛ تو پدر

در . او را دريابيم ةارتباط ميان فضاي ذهني شهرزاد در زمان حال و فضاي ذهني آيند
، براي مثال. اندآوري ادبي و پيچيدهطور شگفتهاي فضاي رواني بهاين پيوستگي اساس،

فضاي ذهني آينده را در خاطر دارد و  شامل پدري است كه، فضاي ذهني شهرزاد از آينده
ما چگونه . سازگار نيست، شود چنانكه پنداشته مي، داند كه آن با فضاي واقعي حال حاضر مي

  كنيم؟ميريزي ها پايه سازيم و چنين روابطي را ميان آنفضاهاي ذهني را مي
ها امري ستانگوي حيوانات در داوگفت. كنندگاو و الاغ با هم صحبت مي :آميزة مفهومي

شوند و چرا بايد  ها در تخيل پديدار مي چرا آن. رسدنظر ميقدر كه طبيعي بهآن، رايج است
روي هر  بر دارد و تحقيقمطلوبي در ةظاهر بيهوده نتيجنظر بيايند؟ اين پرسش بهطبيعي به
يب ترك. ها عميقأ دشوار است ذهن اساسي است و البته پاسخ به آن ةها دربار دوي آن
 ـ گوگو و حيوان صامت براي توليد حيوان سخندر اين مورد تركيب انسان سخن ـ مفهومي

  اش چيست؟كند و محدوده آن چگونه عمل مي. روندي اساسي در انديشه است
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آيد و رابطهساختار زبان ما از كجا مي. شودحكايت تمثيلي گاو و الاغ در زبان ادا مي ن:زبا
اين  ذهن معمولي. سازيم كنيم و معاني را مي ها را تخيل مي واقعيت ما اش با پارابل چيست؟

-اند و هميشه ادبي بهدهد كه ادبياي ارائه مي كارهاي برجسته را به وسيلة روندهاي ذهني

نخورده در  صورت دستبه بيشترجامعه  هرمعناهاي فرهنگي خاص . اندآمدهمي شمار
اي كه اين  اما روندهاي ذهني ؛كنند هاجرت ميشناختي و تاريخي م سراسر مرزهاي مردم

  .هاستپارابل يكي از آن. ممكن است جهاني باشند ،سازند معاني را مي
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